
 

 
 
 
 
 
 

 مدارا در تبلیغ

 محمدعلی پیلتن 

 شناسی مدارا  مفهوم

در حالفت اسفم مصفدری بفه     « مدارا»
معنای صفلح، آشفای، نرمفی، رفف ، ترَف ف ،      
مااملففت   مماشففات اسففت   در حالففت  
مصدری به معنای رعایفت دفردن، نرمفی      

 0نمودن   به مهربانی رفااردردن. م طتت
« مدارا»ریا  دلم      دربارهشناسان  لغت

افه آن را  ای ری با هم اخفا ف دارنفد؛ عفدهّ   
داننفد     مفی  2«دفردن  دففع »به معنفای  « درء»

ای دیزر معاقدند دفه عف  ه بفر درب از     عدهّ
به معنفای دانتفان )شفناخای دفه بفا      « دری»

                                                             
اکبر دهخدا، محهدّ معین   سیید سعفیر     امه، علی . لغت1

، 10ش، ج1011شیی یدی، مسسسییه دهخییدا، ت ییرا ،    
 .20521 ص
فا  ، کرد  شیء؛  .ک  معجم مقاییز اللغة، ابن  . دفا2

 .212 ، ص2م، ج 1011دا  الجیل، بیر ت، 

گرفافه   3نوعی از فری  حاصل شده باشفد  
 شده است.

از این ر ، این لغت اگر مهمفوز باشفد   
پرهی دففردن از شففرّ »  بففه معنففای مةةدارأ )

بففد ن همفف ه بیایففد اسففت   اگففر « دیزففری
گویی  .است   «دادن فری »ی ا ، به معنمدارا )

آدمی با تحمفّل طفرف مخفال    برخفورد     
م یم با ا ،  ی را در دمند محبتّ خفویش  

 5سازد. گرفاار می

                                                             
. شناختی که با  وعی از فریب حاصل شده است؛  .ک  0

؛ دا سیتن؛  .ک   012 ص ،1الهفردات،  اغب اصف ا ی، ج
، ش1070لسا  العر ، ابن منرو ،  شر اد  الحوزه، قم، 

؛   معرفتی که بد   مقدمات معهیول بیه   250 ص ،10ج
التحقیق فی کلهیات القیرآ  الکیریم،    آید؛  .ک   دست می

 .201 ص ،0حسن مبطفوی، ج
. سازگا ی   گکشت ) مدا ا   عفیو(، دا شیگاه علیوم    0

 .11 ص سواد ایر ا ی،ش، 1011اسلامی  ضوی، مش د، 
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 اخلاق  //  

در اصففط ح بففه معنففای « مففدارا»امفّفا 
مراعفففات ظرفیاهفففا   سفففطوح مخالففف  »

است؛ چرادفه ظرفیفت   توانفایی    « مخاطبان
  جتفمی اففراد بفا یکفدیزر      عقلی، ایمانی

ماتا ت اسفت   از ایفن ر ، مبلفّغ در تبلیفغ     
دیففن بایففد بففه ظرفیففت مخاطبففان خففود    
اقاضا ات آنان توجه نموده، از آنهفا بفیش از   

 شان توقع نداشاه باشد. توان
بین است   بفه   فردی  اقع« مدارادننده»

اندازۀ فهم   طاقت افراد از آنها توقع   اناظار 
ن حفا ، موظفّ  اسفت دفه بفا      دارد. در عی

ایمفان     م یمت، سطح درک، طاقت   درج 
آنها را اف ایش دهد؛ چه مؤمن باشفند   چفه   

ایمان. الباه هر چه می ان ایمان افراد بیافار   بی
باشد، صمیمیت   مدارای میان آنها نی  بیاار 

 خواهد بود 
دربارۀ ل    رعایت اصل مدارا آیات   

د ده به چند نمونه ر ایات فرا انی  جود دار
  شود  اشاره می

4. وسُْةعهَا  إلِاَّ نفَسْةا   اللَّهُ یکُلَِّفُ لا0؛ 

اک  دس را ج  به اندازۀ توانایی خدا ند هیچ»
 «دند. تکلی  نمی
لََِة ِ  درَجََةات   عشَْةرُ  الإْیِمَةانَ  إنَِّ». 2  بمِنَْ

 یقَُةولَ َّ  فلََةا  ميرََْةا ٍ  بعَدَْ ميرَْاَ   مينهُْ یصُعْدَُ السُّلَّمِ
                                                             

 .217. بقره / 1

 علََةى  لسَْةتَ  الوْاَحيدي ليصاَحي ِ الياثنْنَْ ِ صاَحي ُ

 مَة ْ  تسُْةقيطْ  فلََةا  العْاَشيرِ إلِىَ ینَُْهَیَِ حََُّى ء  شیَْ
 إذِاَ وَ فوَََْة َ  هُةوَ  مَة ْ  فنَسُْةقيطَ َ  دوُنَ َ هوَُ

 إلِنَْ َ فاَرفْعَهُْ بدِرَجََ ٍ مينْ َ أسَفْلَُ هوَُ مَ ْ رأَیَتَْ
 فَةإنَِّ  فَُکَسْيرهَُ یطُين ُ لاَ ماَ علَنَهْي تحَمْيلَ َّ لاَ وَ برِفِْ ٍ

به راسفای ایمفان    2؛ جبَرْهُ فعَلَنَهْي مؤُمْينا  كسَرََ مَ ْ
ده درجه است   چون نردبان، پلهّ به پلفّه از  

ر ند. آنکفه د  پلفّه صفعود دفرده      آن بالا می
 زویفد  تفو  ناست، به آنکه یک پلهّ بالا آمده، 

چی ی نیتای تا برسد به آن دس ده در پلفّ   
تفر   دهم است. دتی را ده از خفودت پفایین  

است، د ر نینداز تا آنکه بالاتر از تفو اسفت،   
تو را د ر نیندازد   چون دیدی دتی از تفو  

تر است، ا  را بفه نرمفی بفه     یک درجه پایین
سوی خود بالا ببر   بر ا  آنوه را تاب نیارد، 

باکنی؛ زیرا هر دس مؤمنی  بار مکن تا ا  را
را باففکند، بففر ا  اسففت دففه شکتففت ا  را 

 «جبران دند.
 علََةى  ميةنهْمُْ  منَاَزِ َ علَىَ المْؤُمْينين َ إنَِّ». 3
نَُْ ِ علَىَ مينهْمُْ وَ واَحيدَ ٍ  ثلََةاث   علَىَ مينهْمُْ وَ اثنَْ

 ميةنهْمُْ  وَ خمَسٍْ علَىَ مينهْمُْ وَ أرَبْعٍَ علَىَ مينهْمُْ وَ
 تحَمْيةلُ  ذهَبَتَْ فلَوَْ سبَعٍْ علَىَ مينهْمُْ وَ سيتٍّ علَىَ

نَُْ ِ الوْاَحيدَ ِ صاَحي ِ علَىَ  علََةى  وَ یقَْةوَ  لَةمْ  ثينْ

                                                             
. الکافی ، شییخ کلینیی، دا  الکتیب الاسیلامیه، ت یرا ،      2

 .05 ص ،2جش، 1011
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نَُْ ِ صاَحي ِ همانفا مؤمنفان    0؛.یقَوْ.. لمَْ ثلَاَثا  الثِّنْ
در مرات  مخالتی قرار دارند؛ بعضی در یک 
مرتبه هتاند   بعضی در د    بعضی در سه 

  بعضی در چهار مرتبفه   بعضفی در    مرتبه
پن  مرتبه   بعضی در شش مرتبه   بعضفی  

پس اگر به آن دفس دفه در    .در هتت مرتبه
مرتب  ا ّ  است، به اندازۀ دتی ده در مرتبفه  

دنی، تحملّ نخواهد دفرد  است تحمیل د   
  اگر بر آنکه در مرتبه د   است بفه انفدازه   

 «دند مرتبه سو  تحمیل دنی تحملّ نمی
 علََةى  النَّةا َ  نکُلَِّمُ الأْنَبْنِاَءي معَاَشيرَ إنَِّا». 5

ما انبیا با مرد  به می ان عقلاان  2؛عقُوُليهمِْ َدَرِْ
 «گوییم. سخن می

بلکفه در  نه تنها در رابطه بفا مفؤمنین؛   
برخورد با مخالتین نی  باید مدارا پیاه دفرد.  
خدای ماعا  به حضفرت موسفی   هفار ن    

 گری  دهد ده در مقابل طغیان دساور می
: فرعون بایتاند تا ا  را از این دفار بازدارنفد  

ِغَةى  إنَِّةهُ  فيرعْوَنَْ  إلِى اذهْبَابفه سفوی   » 3؛‏
فرعون بر ید دفه ا  بفه سردافی برخاسفاه     

 لهَُ فقَوُلافرماید   ؛ اماّ در عین حا  می«است

                                                             
 . هها .1
بن محهد برقی، دا  الکتب الاسلامیه،  . الهحاسن، احهد2
 .115 ص ،1جش، 1011قم، 
 .00. طه / 0

بفا   ]راح  [» 5؛‏یخَشْى أوَْ یَُذَكََّرُ لعَلََّهُ لنَِّنا  َوَلْا 
 ]قلف  ا  [نرمی   مدارا به ا  بزویید تا شاید 

 «گردد. ]ح [خاشع   تتلیم 
مفدارا بفا    دربفاره نیف    اما  صادر.5

 ليلنَّةا ِ  َوُلُةوا »فرمایند   مؤمنان   مخالتان می

 المْؤُمْينُةونَ  أمََّةا  مخُاَليفيهمِْ وَ مؤُمْينيهمِْ حسُنْا  كلُِّهمِْ
 فَةنکُلَِّمهُمُْ  المْخَُةاليفوُنَ  أمََّا وَ وجَهْهَُ لهَمُْ فنَبَسْطُُ

َُُرََا فإَنِِ الإْیِماَنِ إلِىَ لياجُْيذاَبهِمِْ باِلمْدُاَراَ ِ  مية ْ  سْ

 إخِوْاَنيةهي  عَ ْ وَ نفَسْيهي عَ ْ شرُوُرهَمُْ یکَفَُّ ذلَي َ

با تمامی مفرد ، اعفم از مفؤمن       9؛ المْؤُمْينين 
مخال ، به نیکی سخن بزویید؛ زیرا سفخن  
نیکو موج  شادی مؤمنان   جذب مخالتان 

شود. پس اگفر ایافان از ایمفان     به ایمان می
آ ردن سر باز زدند، مدارادردن خفود  ففرد     

 «دارد. برادران مؤمنش را از شرّ آنها باز می
ی در مواقعی مفدارا بفه عنفوان ابف ار    .6

برای در امان ماندن از شرّ دیزران نیف  مفورد   
گیرد ده در پایان حدی  اما   اساتاده قرار می

 به آن اشاره شده است. صادر
 مية ْ  تسَْةلمَْ  وَ غوَاَئيلهَمُْ تأَمَْ ْ النَّا َ داَرِ»

با مرد  مدارا دن تفا از شفرّ   مکفر     6؛مکَاَیدِيهي

                                                             
 .00. هها  / 0
 ،. التفسیر الهنسو  الیی الامیام الحسین العسیکری    5
 .050 ص
. تبنیف غر  الحکم   د   الکلم، تهیهی، دفتر تبلیغات 7

 .005 ص اسلامی، قم،
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 «آنان در امان بمانی.
 0؛سةلم  ا النَّ  ارَدَ  ْمَ»و ننَ فرمودند: 

 «ماند. هر دس با مرد  مدارا دند، سالم می
 فرمایفد   می اما  حتن عتکری. 7

 المَْةرءْي  صدََََ ِ أفَضْلَِ مي ْ اللَّهي أعَدْاَءي مدُاَراَ َ إنَِّ»

 قطعار مدارای با دشمنان 2؛ إخِوْاَنيه وَ نفَسْيهي علَىَ
، بهاففرین صففدق  فففرد بففرای خففود    خففدا

 «برادرانش است.
گذشفت،  « مفدارا »طب  آنوه در بفاب  

 توان دریافت ده  می
سیر انتان بفه سفوی   « مدارا»چون . 0

دنفد،   اک را تتهیل   تتریع می هدف غایی
باشد. بیفان شفد    مطلوب، مااز   مار ی می

ده به تصریح ر ایات، محد دۀ مدارا تا آناا 
است ده  هنی بر اس    ارد ناود   بفا آن  

 لی داخل،   از حقیّ خارج ناویم.به باط
چون افراد در  سُع   رتبف  عقلفی،   . 2

ایمانی   عملی با یکدیزر ماتفا ت هتفاند،   
 شود. مطرح می« مدارا»

مدارا در رفاار، توأ  بفا م یمفت     . 3
نرمی است   شامل حا  مؤمنین   مخفالتین  

شود؛  لی هر چه می ان ایمفان مخاطف     می

                                                             
 . هها .1
 شر مد سه  ،. تفسیر منسو  به امام حسن عسکری2

 .050ص ،ق1001 ،قم ،امام م دی)عج(

با ا  نیف  افف ایش    بیاار باشد، شدتّ مدارای
در ایففن بففاره   . امیرالمففؤمنینیابففد یمفف
   3«.اسُْطَعَتَْ ماَ المْؤُمْي َ داَرِ» فرماید  می

باشفد    دارای د  داردرد مفی « مدارا». 5
یکی داردرد حفدادثری دفه در آن مبلفّغ بفه     
طور متاقیم   از طری  مراعات   توجه بفه  
ظرفیت مخاط ، برای ایااد یا تعمی  رتبف   

دوشففد،   دیزففری، دففاردرد  نی ا  مففیایمففا
حداقلی مدارا است ده مبلفّغ بفه طفور غیفر     
متاقیم، از طری  دفع شرّ مخالتفان   بفرای   
حتظ امنیت خود   سایر مؤمنین، به حقیقت 
پایبند است؛ زیرا در شرایر ناامنی، گرایش به 

یابد. الباه مباح  مفا مربفوط    ح ّ داهش می
 باشد. به سطح حدادثری مدارا می
 اهمیت و فایده مدارا

ر ایاتی ده بر مدارا تأدید   صفراحت  
دارند، به قدری فرا ان است ده جفای هفیچ   
تردیدی در اهمیت بتیار بالای آن در تمامی 

مانفد.    یژه در تبلیغ دین باقی نمفی  زندگی، به
در اینافا بفه برخفی از ایفن ر ایفات اشفاره       

 دنیم  می
  فرمایفد  مفی  پیامبر گرامی اس  . 0

                                                             
 ،ت یرا   ،ا تشا ات اسلامیه ،علامه مجلسی ،. بحا الا وا 0
 .200ص ،11ج
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پر ردگفار  مفرا    0؛ النَّةا   بمِدُاَراَ ِ ربَِّی أمَرَنَيی»
 «به مدارای با مرد  امر درده است.

 رأَ ُ»: فرمایففد مففی امففا  علففی. 2

رأس حکمففت  2؛النَّةةا ِ مُةةداَراَ ُ الحْيکمَْةة ِ
 «مدارای با مرد  است.

در جففای  پیففامبر گرامففی اسفف  . 3
 أشََةدُّهمُْ  النَّةا ِ  أعَقَْةلُ »  فرمایفد  میدیزری 

ترین مرد  دتفی اسفت    عاقل   3؛ ليلنَّا  مدُاَراَ  
 «دند. ده بیش از همه با دیزران مدارا می

آن حضففرت در جفففای دیزفففری  . 5
 5؛النَّةا ِ  مُةداَراَ ُ  العْقَْةلِ  عينْةواَنُ »: فرمایفد  می

 «مدارادردن با مرد  ناان  عقل است.
 أنََّ اعلَْةمْ  وَ»  فرماید می اما  علی. 5
 مُةداَراَ ُ  جلََّ وَ عَََّ باِللَّهي الإْیِماَنِ بعَدَْ العْقَلِْ رأَْ َ

بدان ده رأس عقل، بعد از ایمان بفه   9؛ النَّا 
 «خدای ع ّ  جلّ، مدارای با مرد  است.

نی  بفه اصفل مفدارا در     اما  خمینی 
امففور مخالفف  توجففه خاصففی دارنففد   در 

 فرمایند   باره می این
بدان ده رف    مدارا را در اناا  امور »

                                                             
 .111 ص ،2. الکافی، کلینی، ج1
 .005 ص . غر  الحکم   د   الکلم، تهیهی،2
 .01 ص ،1. مستد ک الوسائل، میرزای  و ی، ج0
 .005 ص . غر  الحکم   د   الکلم، تهیهی،0
.  سائل الشیعه، حیرّ عیاملی، مسسسیه آل البییت، قیم،      5

 .202 ص ،12ش، ج 1077

مدخلیت دامل است؛ چه در باب معاشفرت  
با خلَ    اناا  امور دنیا ی،   چه راجع بفه  
امور دینی   هدایت   ارشاد خل    باب امر 
به معر ف   نهی از منکر،   چفه راجفع بفه    

 6«ریاضت نتس   سلوک الی ا  تعالی.
ا   نی  ایاان همونین دربارۀ فایدۀ مدار
 فرمایند  دیتیت اثرگذاری آن بر مخاطبان می

رف    د سای، د  را را  دند دفه بفا   »
ی ظفاهره   باطنفه را    اشدن آن، تما  قفو  را 

 شود،   ففاح قلفوب از ففاح ممالفک بفالاتر     
اسفففت. خفففدماهای از ر ی صفففداقت     

فاانیها، همه از فاح قلوب است. با فاح  جان
حففات قلففوب، فففاح ممالففک نیفف  شففود. فاو

اس میهّ در اثر فاح قلوب نظامی اس می بود؛ 
  الاّ با آن عفدهّ   عفُدهّ، ایفن پیافرفاها غیفر      

 «ممکن بود.
بالامله رف    مفدارا در پیافرفت   »  

مقاصد از هر چی  مؤثرّتر اسفت،   چنانوفه   
در مقاصد دنیایی چنفین اسفت، در مقاصفد    
دینی از قبیل ارشاد   هفدایت مفرد  رفف       

همفّات اسفت دفه بفد ن آن، ایفن      مدارا از م
 7«مقصد شری  عملی نخواهد شد.

                                                             
. شر  حدیث سنود عقیل   س یل،     اك خهینیی،    7

 ش، 1011مسسسه تنریم    شر آثیا  امیام خهینیی، قیم،     
 .015 ص
. آدا  البلاة )آدا   هاز(،     اك خهینیی، مسسسیه   1
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 ابعاد مدارا
 مدارا در عقاید دینی. 1

مففدارا در اعاقففادات؛ یعنففی رعایففت   
مرات    سطوح مخاطبان در تبیفین عقایفد.   
باید حقای  دینی را به نحوی برای افراد بیان 
درد ده برای ایاان قابل فهم باشفد؛ چرادفه   

دینففی دففه بففیش از  بیففان برخففی از مطالفف 
ظرفیت افراد اسفت، بفه انکفار آن عقایفد از     

 سوی آنان منار خواهد شد.
بففاره  در ایففن امففا  زیففن العابففدین 

گیفرد    اماّ ح ّ دتی ده پند مفی »فرمایند   می
ح ّ ا  آن است ده... به ا  سخنی بزویی ده 
عقلففش تففاب آن را دارد؛ زیففرا بففرای هففر   

ای از عقل، طیتی از گتاار است دفه آن   مرتبه
 0«دند. شناسد   از آن اجاناب می را می
از امففا  »گویففد   مففی« عبففد الاعلففی »
فرمود  پذیرک امر ما  شنید  ده می صادر

تنها به تصدی  آن نیتت؛ بلکه پنهان ساخان 
شود. بفه     حتظ آن از نااهل را نی  شامل می

آنان س   برسان   به ایاان بزفو  خدا نفد   

                                                                       
 .20 ص ش، 1012تنریم    شر آثا  امام خهینی، قم، 

 النَّبیِیحةََ  إلِیَهِْ تسُدَِّیَ أَ ْ حقََّهُ فإَِ َّ الهْسُتْنَبِْ ِ حقَُّ أمََّا  َ. »1
 الَّکیِ الهْخَرْجََ یخَرْجَُ  َ یحَهْلَِ أَ ْ لهَُ ترََ  الَّکیِ الحْقَِّ علَىَ
 فیَإِ َّ  عقَلْهُُ یطُیِقهُُ بهِاَ الکْلَاَمِ منَِ تکُلَِّههَُ  َ مسَاَمعِهِِ علَىَ یلَیِنُ
 لیْیکَنُْ   َ یجُیِبیُهُ   َ یعَرْفِهُُ الکْلَاَمِ منَِ[ طبَقَةًَ] طیقة عقَلٍْ لکِلُِّ

تحف العقول، ابن شعبه حرا ی، مبح   « الرَّحهْةَ. مکَهْبَكَُ
 .271 صش، 1070اکبر غفا ی، سامعه مد سین، قم،  علی

ای را ده محبتّ مرد  را بفه   رحمت دند بنده
سوی خود جل  دند! برای مفرد ، آنوفه را   

تابنففد، بففازگو دنیففد،   آنوففه را انکففار  برمفی 
 2دنند، از آنان پنهان نمایید. می

 گوید  خدمت امفا  رضفا   را ی می
رسید ، به من فرمودنفد  بفه عبفاس بزفو از     

آن اجانفاب   سخن گتان دربارۀ توحید   ج 
تابنفد،   وفه آن را برمفی  دند   برای مرد  بدان

دنند، دسفت   سخن گوید   از آنوه انکار می
شوید،   هر گفاه از تفو از توحیفد بپرسفند،     

سخن خدا ند را برای آنان بازگو دفن   همان
نیفاز.   ا  خدایی است یکاا؛ خدای بی»  بزو  

نه دتی را زاده   نه از دتی زاده شده،   ا  
  هفر گفاه از تفو از    « را هیچ هماایی نباشفد 

چزونزی )خدا ند  بپرسفند، همفان سفخن    
چی ی شبیه به ا  »خدا ند را به آنان بزو ده  

« شفنیدن »صفتت    هر گاه از تفو از  « نیتت
گونفه دفه خدا نفد     خدا پرسش دنند، همفان 

پفس بفا   « ا  شنوای آگاه است»فرموده، بزو  
تابنففد، سففخن  مففرد  بففه آنوففه آن را برمففی 

 3«بزویید.
بفه معنفای    همونینمدارا در اعاقادات 

                                                             
 .222 ص ،2ج ،الاسلامیه . الکافی، شیخ کلینی،2
   ق، 1011التوحید، شیخ صد ق، سامعه مد سین، قیم،  . 0
 .15 ص
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اجازۀ طرح افکار مخال  به شفرط مواجهف    
باشد. بفه عبفارت    صریح   ر شن با آنها می
مخففال  اسففت دففه  دیزففر، تحمفّفل عقیففدۀ

 منتع نه   از سر ناچاری   ضع  نباشد.
بنابراین، هفر مبلغّفی در تبلیفغ عقایفد     
اس می، باید ظرفیت ادرادی مخاطبش را مد 
نظر داشاه باشد. مفدارا در ایفن بعُفد ممکفن     
است به شفکلهای مخالتفی تحقف  یابفد؛ از     
جمله دامان معارف عالی اس   از نفااه ن،  

ی از معفارف از طریف    دفردن برخف   قابل فهم
تابیه، تمثیفل   ...، عفد  تحمیفل عقایفد       
معارف اس می بفه مخاطبفان ضفمن تبیفین     

 ر شن آنها،  ... .
 مدارا در اعمال دینی. 2

مدارا در اعما  دینی بدین معنفا اسفت   
اس   توقع به جا آ ردن حدادثرها را از »ده 

هم  دینداران ندارد   همواره بفه ظرفیاهفا     
 0«های باری توجه دارد.محد دیا

از  یژگیهای احکا  اس می، جامعیفت  
تفرین   طاقفت  ای ده از دفم  آن است، به گونه

افراد تا تواناترین آنان، به اندازۀ ظرفیت خود 
برند.  می  از چام  احکا    آداب اس   بهره

ای اسفت دفه    احکا  اس می نه تنها به گونه
 لا با قابلیاهای باری دام ر همخفوانی دارد 

                                                             
 . هها .1

بلکفه سفهل    2؛وسُْةعهَا  إلِاَّ نفَسْةا   اللَّهُ یکُلَِّفُ
)آسان    سمح )با گذشت  است. از رسو  

بفاره ر ایفت مافهوری نقفل      در این ادر 
 باِلحْنَفَينَّ ِ إلِنَکْمُْ بعُيثتُْ»شده است ده فرمودنفد   

مبعفوش شفد  بفه     3؛البْنَضَْةاءي  السَّهلَْ ِ السَّمحَْ ِ
سوی شما بفا دینفی آسفان   بفا گذشفت        

 «نیکو.
در شرح این ر ایفت   شهید مطهری

 فرمایند  می
« سهله»در این شریعت به حکم اینکه »

اسففت، تکففالی  دسففت   پففاگیر   شففارّ   
 علَنَکْمُْ جعَلََ امَآمی   ضع ناده است   حرج
خدا نفد در دیفن،   » 5؛‏حَةرجَ  مية ْ  الدِّی ِ فيی
  به حکفم اینکفه   « ایی قرار نداده است.تنزن
است، با گذشت است؛ هر جا دفه  « سمحه»

اناا  تکالیتی توأ  با مضیقه   در تنزنا  اقفع  
 9«شود. شدن گردد، تکلی  ملغی می

  بفه     6تقتیم احکا  تکلیتی پنازانفه 
عبارت دیزر، تقتیم بفه حفداقل ) اجف       

                                                             
 .217. بقره / 2
الوفیاء، بییر ت،     . بحا  الا وا ، علامه مجلسی، مسسسیة 0

 .501 ص ،00  ج م، 1000
 .11. حج / 0
. مجهوعه آثا  ش ید مط ری، ا تشا ات صید ا، ت یرا ،   5

 .202 ص ،2  ج ) حی    بوت(،ش، 1011
فقییه )احکییام سییط  عییالی(، محهدحسییین . آمییوزش 7

تیا،   بیی  زاده، ا تشا ات ال ادی، قیم، چیاپ ایا زدهم،    فلا 
 .22 ص
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  نیف     حرا     حدادثر )متاح    مکر ه 
در دیتیت اجرای احکا ، شفاهدی بفر    دقت

 جود انعطاف در احکا  اس می اسفت. بفه   
رسففد آنوففه اسفف   از متففلمین   نظففر مففی

خواهد این است ده پیوسفاه بفه رعایفت     می
حداقلهای دینی ملا   باشند   بفیش از آن را  
تا جایی ده برایاان میتر است، اناا  دهنفد  
   در این بخش هیچ اجباری  جود ندارد.

  اینکه در ا جرای احکا  حداقلی جال
بینی شده است تا اصل  نی  راهکارهایی پیش

سادگی   سهولت رعایت شود، مث ر دتفی  
تواند نماز را ایتااده بخواند، بایفد آن   ده نمی

را ناتاه به جای آ رد،   چنانوه در حالت 
ناتاه نی  ناواند، مااز است ده به صفورت  

 ، سفیر  خوابیده بخواند   بفه همفین ترتیف   
یابد دفه   قدر ادامه می سماحت   سهولت آن

تفوان بفا ایمفاب       چنین فریض  ب رگی را می
 جا آ رد! اشاره به

  اماّ مدارا در تبلیغ به چند شکل بر ز 
 دند  پیدا می
تبلیااغ حااداقلهای دیناای در هاار . 4

شرایطی، و تبلیغ بای  از آن در جاایی   

 که مقدور و میسر است.

مبلفّفغ همففواره بایففد تففوان   ظرفیففت 
مخاطبان خود را در نظفر بزیفرد   در تبلیفغ    
اعمففا  دینففی بففه حففداقلها ) اجبففات       

اداتا نمایفد، مزفر اینکفه شفرایر       محرمات 
برای تبلیغِ بیش از آن مقدار ففراهم باشفد     
مخاطبففان بففرای پففذیرک آن آمففاده باشففند.  
همونین در تکالی    اعما  اجاماعی مانند 

مففاز جمعففه   جماعففت  ...، بایففد حففا    ن
 ترین افراد را مراعات دند. ناتوان

الباه خفدای ماعفا ، هفر چنفد دفه در      
طاقت   ناتوان  فرایض، رعایت حا  افراد دم

را درده است؛  لی نیاز اففراد متفاعد را نیف     
پاسخ گتافه. در  اقفع تافریع متفاحبات       
مکر هات عنایای  یژه به انتانهایی است ده 

تفر طفی    ند راه عبودیت را بهار   سفریع مایل
دنند. از این ر ، مبلغّ با توجفه بفه شفرایر      

جفود، بایفد تافوی  بفه انافا       واقاضا ات م
متففاحبات   تففرک مکر هففات را نیفف  در  
دساور دار خود قرار بدهد   به تدری ، افراد 
متاعد را به اناا  نوافل فرا بخوانفد، ضفمن   

د ده فرا ض اینکه مخاطبان خود را توجیه دن
بر نوافل ا لویت دارند   به سرا  نوافل رفان 
زمانی صحیح است ده در عمل بفه ففرا ض   

 ماکلی ایااد ناود.
« مالک اشار»در نامه به  امیر مؤمنان

هنزففامی دففه نمففاز جماعففت »فرماینففد   مففی
خوانی، با طفولانی دفردن نمفاز مفرد  را      می

پرادنده مکن   همونین با سرعت زیاد آن را 
اه متففاز؛ زیففرا در میفان مففرد ، بیمففار یففا  تبف 
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مرا به  صاح  حاجای  جود دارد. پیامبر
یمن فرسااد، از ا  پرسید   چزونه بفا مفرد    

تفرین   در حد نفاتوان »نماز بخوانم؟ فرمودند  

 0«  بر مؤمنان مهربان باک. «آنها
دربارۀ شفیوۀ نادرسفت    اما  صادر

دننففد، ایاففان   تبلیغففی داسففاانی نقففل مففی  
ای نصفرانی   متفلمانی همتفایه  »مایند  فر می

داشت ده پس از بحثهفای طفولانی ا  را بفه    
اس   دعوت درد    ی متلمان شد. سحر 
ر ز بعفففد   پفففیش از اذان صفففبح، عابفففد  

متفلمان را بفرای ادای نافلف      گیر، تازه سخت
ش  به متاد برد   ا  را تا نماز مغفرب    
عاففاب بففه تعقیبففات   متففاحبات ماففغو   

ر ز د   به در خانف  ا  رففت    داشت. سحر
تا باز هم برای نماز با هم به متفاد بر نفد؛   

متلمانش گتت  من از دین   لی همتایه تازه
شما برگاام؛ بر  آدمی بیکارتر از مفن پیفدا   
دن ده داری نداشاه باشد    قفت خفود را   
باواند در متاد بزذراند. من آدمفی فقیفر     

ر زی   دتف      مند ، بایفد دنبفا  دفار    عیا 
 2«بر  .
 رعایت نشاط مخاطب. 2

یکی از متفا لی دفه در انافا  اعمفا      
دینی بتیار حا   اهمیتّ است   عد  توجفه  

                                                             
 .50.   ج البلاغه،  امه 1
 .171 ص ،17  ج .  سائل الشیعه، شی  حرّ عاملی،2

مبلغّ به آن آففات زیفادی را بفه دنبفا  دارد،     
 توجه به نااط مخاط  است.

متئل  نااط یا عد  نافاط انتفان در   
عبادت، در دیتیت   دمیفّت آن   بفه طفور    

ؤثر است. در اسف   در  دلیّ تما  اعما  ا  م
باره ر ایات زیفادی  ارد شفده اسفت، از     این

 جمله 
 إنَِّ ألََةا »: فرمایفد  مفی  رسو  خدا .1
 فمََة ْ  فَُْةرَ ٍ  إلَِةى  تصَيةنرُ  ثُةمَّ  شيرَّ   عيباَدَ ٍ ليکلُِّ

يی إلِىَ عيباَدتَيهي شيرَّ ُ صاَرتَْ  وَ اهَُْةدَ   فقََةدي  سنَُُّ
يی خاَلفََ مَ ْ  فيةی  عمَلَُةهُ  كَةانَ  وَ ضلََّ فقَدَْ سنَُُّ
 وَ أفُطْيةرُ  وَ أصَوُمُ وَ أنَاَمُ وَ أصُلَِّی إنِِّی أمَاَ تبَاَبٍ

 وَ مينهَْةاجیِ  عَة ْ  رغَي َ فمََ ْ أبَکْيی وَ أضَحَْ ُ
يی آگاه باشید دفه بفرای هفر     3؛مينِّی فلَنَسَْ سنَُُّ

عبادتی نااطی اسفت، سفپس آن نافاط بفه     
شود، پس هر دس نااط در  سکون مبدّ  می

عبادتش بر طب  سفنتّ مفن باشفد، هفدایت     
یافاه است   هر دس ده مخال  سنتّ مفن  
رفاار دند، قطعفار گمفراه شفده   عملفش در     

خفوانم     معرض نابودی است؛ من نماز می
   دفنم      افطار میگیر خوابم   ر زه می می
پس هر دس از شیوه    ؛گریم خند    می می

 «سنتّ من ر ی برگرداند، از من نیتت.
 ماَ َاَ َ أنََّهُ» فرماید  می اما  صادر. 2

                                                             
 .15 ص ،2  ج الکافی، شیخ کلینی،   .0
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 فَُرْتَُةهُ  كاَنتَْ فمََ ْ فَُرَْ ٌ وَ شيرَّ ٌ لهَُ وَ إلَِّا أحَدَ  مي ْ

احفدی نیتفت مزفر     0؛ اهَُْةدَ   فقَدَي سنَُّ ٍ إلِىَ
رغبافی[    اینکه برای ا  نااط   سفکون ]بفی  

 جود دارد، پس هر ده سکون ا  بفه سفنتّ   
 «مناهی شود، هدایت یافاه است.

بفاره   نی  در ایفن  از امیر المؤمنین. 3
 منقو  است 

بَْاَل ا ليلقْلُوُبِ إنَِّ» بَْلََةتْ  فَةإذِاَ  إدِبْاَرا  وَ إِ  أَ
َُْصَيةروُا  أدَبْرَتَْ إذِاَ وَ افيلِالنَّوَ علَىَ فاَحمْيلوُهاَ  فاَ

؛الفَْةةراَئي ِ علََةةى بهَِةةا
آ ردن    دلهففا را ر ی 2

گفاه   دردن   فراری اسفت. آن  نااط،   پات
دفه ناففاط دارد آن را بفر اناففا  متففاحباّت   

نافاط   گاه ده پات درده   بفی   ادارید،   آن
 «است، به اناا   اجبات قناعت دنید.

در حا  شور    طور ده بنابراین، همان
نااط نباید افراط درد   پا را از سنتّ فراتفر  
نهاد، در حا  فارت   سفکون نیف  نبایفد در    
عمل بفه سفنتّ   انافا  حفداقلهای دینفی      

 دوتاهی درد.
  سخنان علمای اس   نی  به در سیره 

نااط در عبادت توجفه جفدیّ شفده     متئله
فرمایند   در این زمینه می است. اما  خمینی

یزر از آداب قلبیهّ نماز   سفایر عبفادت     د»
ده موج  نافای  اسفت؛ بلکفه باعف  ففاح      

                                                             
 .211 ص ،71  ج . بحا  الا وا ، علامه مجلسی،1
 [.011] 012حکهت .   ج البلاغه، 2

بعضی از ابواب   داف  بعضفی از اسفرار    
عبادات است، آن است ده سفالک جفدیّتّ   
دند ده عبفادت را از ر ی نافاط   بهافت    

جفا آ رد   از   قل    فرح   انبتاط خاطر به
دتالت   ادبار نتس در  قت عبادت احاراز 

 3«دند.شدید 
نیفف  در ایففن زمینففه  شففهید مطهففری

گففاه اثففر خففود را  عبففادت آن»فرماینففد    مففی
بخاد ده جذب ر ح شود   ر ح از آن  می

طفور دفه    به طور صحیح تغذیه نماید. همان
معنی اساتاده از غذای خوب این نیتت دفه  
هر چه بیاار بهار، معنی اسفاتاده از عبفادت   

 ح توأ  نی  آن نیتت. عبادت باید با نااط ر
باشففد. ظرفیفّفت انتففان بففرای عبففادت یففک 
ظرفیتّ محد د است. فرضار انتان عبادت را 
با نااط آغاز دنفد، پفس از مفدتّی دفه بفدن      

ر د   عبادت  ختاه شد نااط هم از بین می
دنففد   در حکففم  جنبفف  تحمیلففی پیففدا مففی

گفردد دفه    خوردنی نامطبوی   مهفوعّی مفی  
 العمل بفدن ایفن اسفت دفه آن را بفه      عکس

 سیل  اساترا  یا  سیل  دیزر دفع نماید، نفه  
العمل بفدن   در حکم غذای مطبوی ده عکس

این است ده آن را جذب دند... خود نافاط  
  انس بفا ذدفر خفدا پیفدا      تدریاار با عبادت

                                                             
 .20 ص . آدا  البلاة )آدا   هاز(، امام خهینی،0
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اگفر ر ی اصفو  صفورت گیفرد،     شود،  می
 0«شود. تدریاار انس   ع قه   نااط پیدا می

غو  سالک باید  قافی ماف  »از این ر  
شود با آنکه هنوز میل   رغبت  به عبادت می

دارد، دست از عمل بکاد تا میفل   رغبفت   
به عبادت در ا  باقی مانده، همیافه خفود را   
تان  عبادت ببیند، مثَلَ سفالک در بفه جفای    
آ ردن عبففادات ماننففد شخصففی اسففت دففه 

خواهد غذا تنا   دند؛ ا لّار باید غفذایی را   می
ا م اج ا  باشد   ثانیار اناخاب دند ده متاعد ب

قبل از اینکه سیر شود، دست از خوردن بفاز  
دارد تففا پیوسففاه میففل   رغبففت در ا  بففاقی 

 2«باشد.
شود ده  از آنوه گتاه شد، ماخ  می

عبادت  مؤثرّ در سیر   سلوک، فقفر   فقفر   
امفا   . عبادت ناشی از میفل   رغبفت اسفت   

نقففل  از پیففامبر گرامففی اسفف    بففاقر
 فينةهي  فَةأوَغْيلوُا  مَُيةن ٌ  الدِّی َ هذَاَ إنَِّ»فرماید   می
 3؛ اللَّةه  عيبَةادي  إلَِةى  اللَّهي عيباَدَ َ تکُرَِّهوُا لاَ وَ برِفِْ ٍ

همانا این دین اساوار است، پس بفا رفف  در   
آن داخففل شففوید   عبففادت خففدا را بففرای  

 «بندگان ناخوشایند نتازید.
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ی   101 ص   ق، 1011سا[،   ]بی علامه طباطبایی، چاپ   م، 
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غ در تبلیفغ  بنابر آنوفه بیفان شفد، مبلفّ    
احکا    آداب دینی حامار باید مخاطبان خود 

« نااط در عبادت»را نتبت به اهمیتّ متئل  
آگاه دند   خود نی  از تحمیل عبادت بر آنان 

 طور جدی بپرهی د. به
 گیری نتیجه

اسف     معارف انتان به طور فطری به
مایل است   ایمان، مطلوب قل  ا سفت. از  

حکا  عقل   بفر مبنفای   این ر ، با توجه به ا
های دینی، در تبلیغ، تحمیفل دیفن بفه     آموزه

مخاط  جای  نیتت   در عین حا  باید بفا  
دقت   ظرافت، احتاس نیاز بفه دیفن را در   

هفای ایافاد     جود ا  زنده درد. یکفی از راه 
انزی ه برای دینداری در اففراد، بفه دفارگیری    

در تبلیغ است. مبلغّی ده این « رحمت»اصل 
را در فعاّلیاهای تبلیغفی خفود بفه دفار     اصل 
گیففرد، راه نتففوذ بففه قلفف  مخاطفف      مففی
گفذاری در ا  را یافافه اسفت. تردیفدی      تأثیر

نیتففت دففه بففد ن ایاففاد ارتبففاط مناسفف ، 
داشت. « اب غی مبین»توان در تبلیغ دین  نمی

از این ر  رحمت ف ده در تبلیفغ بفه شفکل     
 د ف دنف  مدارا، تغافل، حتُن خل   ... بر ز می

ناپذیر در تبلیغ دین اسفت دفه    اصلی اجاناب 
های تبلیغی، ماناسف  بفا    باید در تما  عرصه

نوی تبلیغ به دار گرفاه شفود   تبلیفغ بفد ن    
 رحمت موف  نخواهد بود.


